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  چكيده
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و فاتح احمدپناه سراييجنبه دكتر پارسا يعقوبي
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة        

  مقدمه - 1
اي تعلق دارد كه در معناي عـام خـود، انديشـة    فراتر از جنبة ادبي، به حوزه كليله و دمنه

طبيـب و   ةبرزوي ـ(ضـمني  طـور  بـه مترجمان ايـن اثـر نيـز گـاه     . شودسياسي ناميده مي
 )1().4: 1371، منشـي (انـد  به اين نكتـه پرداختـه   ) منشينصراالله(صراحت  و گاه به )مقفع ابن

هـايي  پژوهشاغلب  ، امانيستبر محققان معاصر نيز پوشيده  كليله و دمنهجنبة سياسي 
اند كه نشان دهنـد   صدد بودهبرخي در. استگرايانه محتوا ،صورت گرفته كه در اين زمينه

بـر   هـاي مبنـي  ا برخـي از توصـيه  چون نفي ستم، توجه به عدالت و ي ـ ييها وجود ديدگاه
برخي . )1387، پور و محمدي شريف( است كليله و دمنهسياسي در  ةنشانة انديش ،داريكشور
 كننـد ايرانشـهري منتسـب مـي    ةسياسي خاصي همچون انديش ةآن را به انديشنيز ديگر 

ق بـا  مفـاهيم منطب ـ هـم  و جانبداران اين تلقـي   )128: 1385 ،قادري و 41: 1377، طباطبايي(
  . )1389، ظهيري و ديگران(اند ادعاي اخير را در آن كتاب جستجو كرده

 اما ،اند پذيرفتني است هايي كه برگزيده بنابه افق ل هريك از ادعاهاي فوق،ئاگرچه دلا    
بـه   ،كليله و دمنهمندرج در  قدرت سياسي يا تعيين روابط ةكدام براي تحليل انديش هيچ

هنـر  هرچند . اند توجه نكرده ،هاي زباني متناختار روايت يا شگرداعم از س ،متنيت كتاب
هاي  اما به موازات آنها به پژوهش ،نياز نيست چون موارد مذكور بيهايي پژوهشو ادبيات از 

انـد كـه نشـان    برآنمتني  اغلب تحقيقات برون. محور نيز احتياج داردمتني يا شگرد درون
در ايـن مـتن    مشـخص  يتـي مفاهيم و به ميـزان كم در قالب  دهند كدام انديشة سياسي

درك كيفيت ظهور يـك يـا   . اند نمود آن انديشه سخن گفته كمتر از كيفيت دارد و وجود
بسـا   روايـي كامـل نيسـت و چـه     - هـاي زبـاني  چند انديشه در متن بدون توجه به دلالت

كليلـه و  در  هك ـچنـان  ،متني در تناقض باشد درون ةشگردهاي بياني متن با ادعاي انديش
سياسـي مـورد    ةانديش ندا طور يكدست نتوانسته ها بهداستان ةهم نيزنصراالله منشي  ةدمن

  .دننظر را به مخاطب القا كن
هـاي خـود را در   داسـتان  ،شيوة حكايت در حكايـت  كتابي است كه به كليله و دمنه

مراتبـي   لهصـورت سلس ـ ها بـه  اي داستاندر چنين شيوه. كندچند سطح روايي عرضه مي
روايتگـري قصـة سـطح دوم را بـه      ،شود و معمولاً يكي از كنشگران سـطح اول  عرضه مي
هاي سطح دوم روايت، راوي قصة سـطح  به همين منوال يكي از شخصيت. گيردعهده مي
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بـه   نسـبت  ،عـد و سـطوح ب  است 1يداستانبالاترين مرتبة داستان، سطح فرا. شودسوم مي
 ).46 :1386 ،و لوتـه  126 :1387 ،كنان - ريمون( شودناميده مي 2انيداستسطح زير ،مرتبة بالاتر
در قالـب دو كـارگزار   » برهمن«و » راي«، كليله و دمنههاي  داستاني حكايتدر سطح فرا

خواهـد كـه مطـابق    راي از بـرهمن مـي   ،شـوند و در هريـك از حكايـات   روايي ظاهر مي
نجـر بـه   آغازد كه معمـولاً م ني را ميبرهمن نيز داستا. درخواست او حكايتي را بيان كند

داسـتاني و  پس از خروج برهمن از سـطح زير . ودشداستاني روايت ميسطح يا سطوح زير
پـذيرد و در پايـان، راي، كـل     بازگشت به سطح فراداسـتاني روايـت، حكايـت پايـان مـي     

   )2(.كندمي 3بنديشنود را صورتو گفت
كليلـه و  ته تعيين روابط قدرت در كتـاب  سياسي و الب ةهاي تحليل انديش يكي از راه

شـنودي راي و بـرهمن   و روايي كتاب، توجه به تعامل گفـت  - زباني ةكيد بر جنبأبا ت دمنه
يعنـي پيونـد    ،كليله و دمنـه سياسي محوري  ةتعامل راي و برهمن نمادي از انديش. است

 ،نمايندة دولت راي در مقام. است اي رايج در دنياي قديم بودهدولت و دين است كه شيوه
 )275: 1375، شـايگان ( است كند برهمن را كه در باور هندوان هم يكي از خدايانسعي مي

به مشاوره بگيـرد و از ايـن مجـرا بـراي      ،)125: 1385، هينلز( ممتاز روحانيان ةو هم از طبق
ست كه آيا ا ال اينؤس. سخنان خود و در غايت براي دانايي و قدرت خود مشروعيت بيابد

فـارغ از محتـواي سخنانشـان، از     ،شنودي اين دو در ترجمة نصـراالله منشـي  و عامل گفتت
سـويه و   اي يـك يـا رابطـه   ،كنـد به معنـاي اصـطلاحي آن پيـروي مـي     4منطق گفتگويي

است؟ آيـا راي كـه در جايگـاه قـدرت سياسـي قـرار        همتراز ميان آن دو شكل گرفتهغير
فقـط بـراي كسـب     كنـد يـا   نا رعايت مـي گيري معجانب برهمن را در شكل ،استگرفته

  دهد كه دانايي خود را اظهار كند؟ مشروعيت به برهمن اجازه مي
سياسـي   ةاين مقاله پيوند دولت و دين را با استناد بـه مقدمـة كتـاب، محـور انديش ـ    

سپس با توجه به شيوة نمايش تلقـي فـوق در كتـاب،    . كندفرض مي كليله و دمنهكتاب 
ها تا چـه حـد در خـدمت    روايي داستان - هاي زبانيدهد كه دلالتصدد است تا نشان در

                                                 
1. level of  metafictional 
2. level of  hypodiegetic 
3. formulathon 
4. dialogic 
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بـه روش انتقـادي    گاننگارنـد  ،بـراي درك ايـن نكـات   . اسـت  نمايش ادعاي مذكور بـوده 
هـاي  معنـا، ويژگـي   دانشي كه براي درك چگونگي تكوينِ ؛دنيازدست مي 1كاوي گفتمان

تلاش خود را بر كشـف نحـوة   كند و تمام فرهنگي متون را بررسي مي - زباني و اجتماعي
روش . كنـد  متمركـز مـي   ،ويـژه تعـاملات زبـاني    به ،توزيع قدرت و اقتدار در روابط انساني

آمريكايي بيشتر به اشكال گونـاگون   - شاخة انگليسي. دو شاخه دارد كاوي تحقيق گفتمان
فوكو، اما شاخة فرانسوي كه بر پاية آثار افرادي چون ميشل ، كندارتباط شفاهي توجه مي

بـه موضـوعات متنـوعي     ،اسـت  پشو و ميخائيل باختين شكل گرفتـه  لويي آلتوسر، ميشل
 ـأبه همـين منظـور بـا ت    .)260: 1385، بارسكي( داردازجمله ادبيات توجه  ي بـه برخـي از   س

فرانسوي يا پيروان آنها، تعامل راي و برهمن از منظر دو الگوي  ةنظريات سردمداران شاخ
از ميخائيـل بـاختين بـا     3»اصـل پرسشـگري  «و  )3(نورمن فركلاف از 2»گيريحق نوبت«
در  ،از الگوهـاي فـوق   يـك مباني هـر   )4(.استكيد بر ترجمة نصراالله منشي بررسي شدهأت

   .است هاي بعد مطرح شدهآغاز بحث
 
  گيريتعامل راي و برهمن از منظر حق نوبت - 2

لي براي تبـادل  ماين رابطه مح. دهي استگيري و نوبتنوبت شنود يا مكالمه عرصةو گفت
 ،كاوي يا تحليل گفتمان به همين دليل در دانش گفتمان. وستگقدرت ميان طرفين گفت

، گيري در نظام نوبت. گيري استدقت در نظام نوبت ،هاي تعيين روابط قدرتيكي از شاخصه
 هـاي روش ،طرف مقابل ةشنود براي كنترل ديگري يا خلاص شدن از سلطو طرفين گفت

قطـع  «: شـمارد مـي ترين آنها  را به اين شرح بر فركلاف مهم كه گيرندزيادي در پيش مي
» بنـدي تر صحبت كردن، كنترل موضوع صحبت و صورت صحبت ديگران، اجبار به صريح

گر بر طرف ديگر روا است كه طرف سلطه ييهاروشاز موارد مذكور  .)206: 1379، فركلاف(
بـه   و سـويه  تعاملي يك ،ترتيب بدين. ايي مقبول خود دست يابددارد تا به آگاهي يا دانمي

 هـاي  شيوهبه با توجه  كليله و دمنههاي  ساختار داستان. گيردنفع يكي از طرفين شكل مي
  :گيري در تعامل راي و برهمن به شرح زير است كنترل در نظام نوبت

                                                 
1. discourse analysis 
2. turn-taking 
3. the principle of questioning  
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  نوبت اول - 1- 2
 يا مثلي منطبق با موضوع  پيشـنهادي  خواهد كه داستانراي از برهمن مي :درخواست راي
   :گاه پرسشي است و گاه امرينيز وجه درخواست . وي بيان كند

چـه  مني كـه بـدو فريفتـه نشـايد گشـت اگر     اكنون اگر دست دهد بازگويد از جهت من مثل دش
خلاف ه تر ب چه آراستهآرد و ظاهر را هركمال ملاطفت و تضرعّ و فرط مجاملت و تواضع در ميان 

   .)191( كار برد هبنمايد و دقايق تمويه و لطايف تعميه اندران ب باطن
اكنون بيان كند مثل آنكه در امضاي عزايم تعجيل روا دارد و از فوايد تدبر و تفكـر غافـل باشـد،    

  ).260( عاقبت كار و وخامت عمل او كجا رسد؟
ايـن پاسـخ   كنـد و در پايـان   داسـتاني مطـرح مـي   برهمن ابتدا پاسخي غير :پاسخ برهمن

يـا   1»مـاورك «مثابـه   تـوان بـه  كند كه مكان اين اشاره را ميبه مثلي اشاره مي ،توضيحي
   :)96: 1383، يول(محل واگذاري رشتة كلام تلقي كرد 

من چـه از دش ـ ذارد و هرسخن دشمن التفات ننمايد و زرق و شعوذة او در ضمير نگ ـه خردمند ب
تن زيـادت كنـد و   داش ـ در بدگماني و خويشتن نگـاه  دد بيش بينددانا و مخالف داهي تلطفّ و تو

 ـ   ... چه اگـر غفلتـي ورزد   ،چينددامن ازو بهتر در  ؛ )191(» بـوم رسـيد از زاغ  ه بـدو آن رسـد كـه ب
عواقب كار او مبني بـر ملامـت و    ،كار خود بر ثبات حزم و وقار ننهد ةهركه قاعد : ...برهمن گفت

سـت   اه ايزد تعالي آدميان را بدان آراسـته گردانيـده  تر خصلتي ك و ستوده. مقصور بر ندامت باشد
چه شتاب كاري پسـنديده نيسـت و بـا سـيرت اربـاب خـرد و        ...جمال حلم و فضيلت وقار است

بصـيرت در راه   و لايق بدين سياقت حكايت آن زاهد است كه قدم بـي  ...حصافت مناسبتي ندارد
  .)260- 261(گناه را بكشت  ن ناحق بيالود و بيچاره راسوي بيخوه نهاد تا دست ب

  
  نوبت دوم - 2- 2

 ةوسوس ـ ،شـود كـه بـرهمن در پايـان نوبـت دوم     اي مـي راي جوياي قصه :درخواست راي
بـر   دلالت مبنـي اين اگر برهمن . استايجاد كرده شنيدن آن را در مخاطب داستاني خود

در  كـه چنـان  ؛شـد كرد، راي تا پايـان حكايـت وارد قصـه نمـي    تغيير نوبت را مطرح نمي
. كنـد ال دوم را مطـرح نمـي  ؤراي س ـ ،»جست كار دمنـه باز«و » شير و گاو«هاي حكايت

  ).308 و 261(شود تكرار مي» چگونه است آن؟«ال دوم راي، غالباً به صورت ؤس
 كند روايت مي كليله و دمنهداستاني رهمن ابتدا حكايتي را در سطح زيرب :روايتگري برهمن

هـاي   وقتـي بـرهمن همـة حكايـت    . سطح زيـر داسـتاني دارد   خودكه در برخي از موارد 
                                                 
1. Transition Relevance Place (TRP) 
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هـا را بـا    آيد و پايان قصـه يـا قصـه   به سطح فراداستاني مي ،داستاني را به پايان رساندزير
» سـت ا ايـن «تعبيري بـرهمن بـا تركيـب     ةخلاص. كندخود اعلان مي» تعبيري ةخلاص«

هم پايان دارد آنها سعي  شود و شامل جمله يا جملاتي است كه برهمن با بيان شروع مي
  :نمايدكيد أاست تپاسخي كه دادهدرستي اعلام كند و هم بر  )راي(روايت را به مخاطب 

چه در تضرعّ و تذللّ مبالغت نمايد مكايد راي دشمن، اگر ست داستان حذر از مكامن غدر وا اين
 ـ  است مثل خردمند روشن اين ؛)237( فائـت   مصـلحت وقـت  ه راي كه فرصت مصالحت دشـمن ب

  .)281(جانب حزم و احتياط غافل نباشد  از مراعات ،نگرداند و پس از حصول غرض

 كنـد  تعبيري، برهمن گاه دستورالعمل صادر مي ةخلاص ةگيري و در ادامدر آخر اين نوبت    
كـه قبـل   » بايد«توان با قيد  ها را مي دستورالعمل. پردازدگيري كوتاهي ميگاه به نتيجه و

و خردمند بايد كه اين ابواب از جهت تفهم بـر خوانـد   ... « :تشخيص داد ،است دهآنها آماز 
نه براي تفكهّ، تا از فوايد آن انتفاع تواند گرفت و اخلاق و عادات خويش از عيب و غفلـت  

گـاه بـه صـورت     ،نشـانة واحـدي نـدارد   هـا   گيري اما نتيجه ؛)346( »و صحت مصون دارد
  :شودمي هم در قالب فايدة عمل نشان دادهو گاهي  استجملات شرطي آمده

اگر اصحاب خرد و كياست و ذكا و  فطنت اين تجـارب را نمـودار عـزايم خـويش گرداننـد و در      
 ـ    مزيـد دوسـتكامي و   ه تقديم مهمات اين اشارت را امام سازند، فواتح و خـواتم كارهـاي ايشـان ب

بـر خردمنـدان    ؛)281(صل گـردد  تر ايشان مروزگاه غبطت مقرون باشد و سعادت عاجل و آجل ب
 ـ ت و هراعتبار خواننـدگان و انتبـاه مسـتعمان اس ـ    ،پوشيده نماند كه فايدة بيان اين امثال ه كـه ب

  .  )396(... عنايت ازلي مخصوص گشت نمودار او تجارب متقدمان و اشارت حكيمان باشد
  

  نوبت سوم - 3- 2
ان در تعبير يا تعابير ديگر اسـت  بندي، تكرار سخنان خود يا ديگرصورت :بندي رايصورت

ايـن كـنش گفتـاري راي،     ).207: 1379، فـركلاف ( گيردكه در يك يا چند نوبت صورت مي
راي . باب بعدي قرار دارد، دربارة حكايت قبلي است /چه از نظر مكاني در آغاز حكايتاگر

خـود را   و قبل از درخواست قصة جديد، اطلاع - جز حكايت اول -  ها حكايت ةدر آغاز هم
. كنـد  اعلام مـي » شنودم«يا » معلوم گشت«آن با تعابيري همچون  ةقبلي و نتيج ةاز قص

بندي كل مضمون حكايت نيست، فراتر از شـنيدن  رساني كه  چيزي جز صورت اين اطلاع
   :دست اوسته به معناي توليد يا كشف حقيقت از منظر راي و نيز تثبيت آن ب ،قصه
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تضـريب نمـام و سـعايت فتّـان چگونـه از      ه ودم مثل دو دوست كه بشن: راي گفت برهمن را كه
 گناه كشته شد و روزگـار داد  عداوت و مقاتلت گراييد تا مظلومي بيه يكديگر مستزيد گشتند و ب

و نكـال خـالي نمانـد     مبارك نباشـد و عواقـب آن از وبـال    اسمه وي بداد كه هدم بناي باري عزّ
خود را در دريـاي حيـرت و نـدامت     ،كس كه بي فكرت و رويت شنودم مثل آن: راي گفت ؛)157(

 .)266( افكند و بستة دام غرامت و پشيماني گردانيد

با اين تفاوت كه  ،جاري است كليله و دمنههاي حكايت ةگيري فوق در همنظام نوبت
بـرهمن پايـان پاسـخ خـود را      - »كار دمنه بازجست«و » شير و گاو« - در دو حكايت اول

هرگاه كه دو دوسـت بـه مـداخلت    «: كند كه نيازي به پرسش راي باشدرح نميچنان مط
سـت  ا آن ،و از نظـاير و اخـوات آن  . ينه ميان ايشان جدائي افتدآهر ،شريّري مبتلا گردند

البتـه ايـن بـه    . گويددر نتيجه راي سخني نمي و گويدسپس قصه را ميوي . )59( »...كه
چـون راي از   ،واه ناخواه بايد قصـه را بيـان كنـد   برهمن خ. حذف نوبت راي نيست معناي

ال دوم فقط بـراي تـداوم گفتگـو    ؤس. اي استپيش با درخواست اول، خواهان چنين قصه
خواهد پايان كار دمنـه را  در حكايت دوم نيز راي مشخصاً از برهمن مي. استمطرح شده
بـر ايـن دو    افزون .ال نيستؤبنابراين موضوع مشخص است و نيازي به طرح س. بازگو كند

شـود و بـرهمن   گرفتن قصة برهمن، راي خاموش مـي  حكايت، در روايت آخر هم با پايان
 روايـي  ةزنجير. كندگيري است، بيان ميسخن پاياني را كه تلفيقي از دستورالعمل و نتيجه

  :توان نشان دادگيري به دو صورت زير ميرا با توجه به نظام نوبت كليله و دمنهحكايات 
بنـدي   صورت  ←جواب توضيحي و داستاني برهمن  ←درخواست راي : ايساختار كمينه - 1

     ؛راي
جـواب   ←درخواسـت راي   ←جواب توضيحي بـرهمن  ←درخواست راي: ساختار مبسوط - 2

  .بندي رايصورت  ←داستاني برهمن
ظـاهر   وي راي و برهمن بهگاظهارات تصديقي مندرج در گفت وشنود و نيز ترتيب گفت

 .دادن بـه معنـا دخيـل اسـت     راي در شـكل  ةنمايد كه گويي برهمن نيز به اندازان ميچن
سـاختار  ان، شناس ـكاربرد اصـطلاح بـه   ،شودآنچه سبب توهم همترازي راي و برهمن مي

حكـه در آن  سـاختاري اسـت    ،شـنود و ساختار مرجح در گفت. ستا شنودهاو گفت 1مرج
مثابـه نزديكـي و    كنند و چنين موافقتي بـه طرفين گفتگو با سخنان همديگر موافقت مي

                                                 
1. preferred 
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بسـا در ظـاهر سـخن     چـه . )108 و104: 1383، يول(گردد آنان تلقي مي ةصميميت در رابط
در . در پـيش گرفـت   اوو رفتاري مغـاير بـا   گاما در تداوم گفت ،توان با كسي موافق بودمي

كليلـه و  حكايـات   ةرغم توافق ظاهري راي با بـرهمن، در هم ـ  همراودة راي و برهمن نيز ب
بـرهمن   راي دو نوبـت و  ،در سـاختار اول . سـت دهي با راي اگيري و نوبت حق نوبت دمنه

بـرهمن پاسـخ    ،شـود نوبـت اول بـا درخواسـتي از جانـب راي آغـاز مـي      . يك نوبت دارد
. رسـد كند و نوبت او بـه پايـان مـي   داستاني و داستاني خود را در جواب راي بيان ميغير
جـواب او كـاملاً در خـدمت     ،گفتن برهمن در اين نوبت كـم نيسـت   نچه فرصت سخاگر
  . دهدبندي را انجام ميتنهايي عمل صورتدر نوبت دوم راي به. ال راي استؤس

نوبت راي سه بـار و نوبـت   . گيري دارددر ساختار دوم هم راي سهم بيشتري در نوبت
  درخواسـتي از بـرهمن    او بـا و نوبـت اول بـاز در دسـت راي اسـت     . برهمن دو بار اسـت 

همن در نوبـت اول ابتـدا   بـر . خواهد كه داستاني مطابق امر يا پرسـش وي بيـان كنـد   مي
بـه مصـداقي    آندر پايـان  و كنـد  داستاني براي درخواست برهمن بيـان مـي  پاسخي غير

شـنيدن داسـتان مـذكور    جهت نوبت دوم با درخواست ديگر راي . كندداستاني اشاره مي
برهمن . گويي برهمن استمنزلة اجازة مجدد براي داستانن درخواست بهاي. شودمي آغاز

كنـد و نوبـت او بـا دو پاسـخ بـه پايـان       نيز داستان را با سطوح زيرداستاني آن، نقل مـي 
بـا ايـن وصـف از    . پردازدبندي ميحضور برهمن به صورتدر نوبت سوم راي بي. رسد مي
اختار فـوق، فقـط بـراي پاسـخ دادن بـه      كردن برهمن در هر دو س ـ نوبت صحبت ،سويك

كـدام از دو سـاختار    در نوبـت آخـر هـيچ    ،از سوي ديگـر  و شوددرخواست راي صرف مي
حـرف آخـر را    وكنـد  بندي مـي مذكور، برهمن حضور ندارد و راي كل سخنان را صورت

نـد  دا هاي آموزشي مـي مراتبي نظام اي را از نوع روابط سلسلهفركلاف چنين رابطه. زندمي
دسـتي   يا بالادسـتي بـا پـايين    ؛)205: 1379، فركلاف(كند كه معلم با آن شاگرد را اداره مي

   .كندمراوده مي
برهمن جايگاهي  كليله و دمنههاي يك از داستان گيري، در هيچبا توجه به حق نوبت

ه دليل ب ،اما اين نگاه. شودارز ميان آن دو مشاهده نمي تعاملي هم وراي ندارد  سطح با هم
توان اين نگـاه  مي ،ديگر به بحث بنگريم ياگر از منظر. بسنده نيست ،كيد بر يك معيارأت

  .   زواياي ديگر را خواهد گشود ،مل در نوع درخواست رايأت. را تا حدي تعديل كرد
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  تعامل راي و برهمن از منظر اصل پرسشگري  - 3
صـورت غيرمسـتقيم و   بـه  هكليلـه و دمن ـ هاي  پردازي راي و برهمن در داستانشخصيت

هـاي   يكـي ديگـر از راه  . شنود اسـت و يعني اساس كنش آن دو، گفت ؛بر گفتار است مبني
ميخائيـل  . شـنودي بررسـي آن براسـاس اصـل پرسشـگري اسـت      و سنجش تعامل گفـت 

شـنودي را  و بر اين باور است كه هر رابطـة گفـت   ،»منطق گفتگويي« پردازِ نظريه ،باختين
  .تقسيم كرد )ديالوگ( 2»گفتگويي«و  )مونولوگ( 1»گويانه تك«ة توان به دو دست مي

. طرفه وجود ندارد كه سخن يكچرا ،طرفه نيست گويي به معناي سخن گفتن يك تك
 ،حاضـر نباشـد   اگر مخاطـب در صـحنه   حتي و براي هر سخن حداقل دو نفر وجود دارد

نده بدان متعلـق  فرض يك مخاطب در لباس فرد متعارف اجتماعي كه گوي سخن با پيش
شـنودي  و نفـره هـم گفـت    با اين وصف نجواي يك. )90: 1377، تودورف(شود  است، آغاز مي

ارزي  گـويي هـم   در تـك . يك صدا بر صداهاي ديگـر اسـت   ةگويي غلب غرض از تك. است
آمرانه اسـت   ،اين نوع سخن ).98: 1385، پرياس(د نده ها معناي خود را از دست مي آگاهي

اسـت كـه   بلكـه بـدان لحـاظ     ،در معناي دسـتوري آن  ،نه به دليل وجه و جنبة امري آن
داند و يا براي خود سهم بيشتري از دانايي در كس را شريك دانايي خود نمي هيچ گوينده
نتيجه پرسشي درو  كندكنشگر خود را داناي كل فرض مي ،به عبارتي ديگر. گيردنظر مي

در مقابـل رابطـة   . گرايانـه اسـت   ه و سـلطه سـوي  در چنين تعاملي روابط قدرت يك. ندارد
گـويي كـه غيبـت     رغم تـك  به. هاست عرصة تداخل و حضور صداها و آگاهي» گفتگويي«

تـودوروف،   و 92: 1372، احمدي(گفتگويي بر پرسشگري استوار است  ةپرسشگري است، رابط
 ـ و اي از گفـت  داند كه چـه نتيجـه   كس پيشاپيش نمي هيچ و )202: 1377 ت دس ـه شـنود ب

 شـود  عمل فهم يا عدم حصول آن، بسان جرياني است كه بر مـا حـادث مـي   . خواهد آمد
بر اين باور است كه دانايي  ،كنشگري كه متصف به منطق گفتگوست. )202: 1379 ،گادامر(

به همـين دليـل   . آيددست ميه شنود و يا در پايان آن بو نسبي در مسير گفتبه صورت 
وسيله به صدا و دانايي ديگـران فرصـت    دهد و بديننا ميشنود را برمبناي پرسش بو گفت

. جانبـه باشـد  ن تعاملي روابط قدرت متعـادل و دو طبيعي است كه در چني. دهدظهور مي

                                                 
1. monological 
2. dialogic 
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 - درخواسـت « ةبه دو دسـت توان ميرا از منظر اصل پرسشگري  كليله و دمنههاي داستان
  .تقسيم كرد» پرسشي - درخواست«و » امري

  
  امري - خواستهاي در حكايت - 1- 3

بـه او امـر    - خواهـد   راي در مقـام دانـاي كـل از بـرهمن مـي      ،ها در اين دسته از حكايت
. بيـان كنـد   ،كنـد كه روايتي را مطابق آنچه وي در درخواست خود مطـرح مـي   - كند مي

سـپس   و داسـتاني در درخواست راي، ابتدا پاسـخي غير برهمن نيز مطابق آگاهي مندرج 
هـا حـاكي از آگـاهي     هاي موجود در اين درخواسـت دلالت. كند جوابي تمثيلي را نقل مي

درخواسـت راي بـراي كشـف حقيقـت يـا درك معنـا       . به موضوع اسـت  كامل راي نسبت
. گيـرد به همين دليل پرسشي واقعـي درنمـي   و او پيشاپيش از موضوع آگاه است ؛نيست

او طـرف  . دكن ـاي براي تحميل آگاهي راي به ديگـران عمـل مـي   برهمن همچون واسطه
هـايي  بـرهمن بـا كـنش   . براي حكم راي است» گذاري دامنه«عمل او فقط . گفتگو نيست

فقـط مفهـوم    ،گيـري  تعبيري، دسـتورالعمل يـا نتيجـه    ةهمچون پاسخ، روايتگري، خلاص
بل با تبعيت از يك صـدا   ،»گفتگو«نتيجه، روايت نه با در. كندامر را تكرار مي - درخواست

از زبان همان صداي  ،يعني در آغاز حكايت بعدي ،رود تا در نهايت پيش مي - صداي راي - 
  .امري است - از نوع درخواست كليله و دمنهه حكايت از حكايات نُ. شود حاكم تثبيت مي

  
  داستان شير و گاو  - 1 - 1- 3

بيان كند از جهت من مثل دو تن كه : راي هند فرمود برهمن را كه« :امر راي - درخواست
 ـ    ه تي دارند و ببا يكديگر دوس عـداوت و  ه تضريب نمام خـاين بنـاي آن خلـل پـذيرد و ب
  .)59(» مفارقت كشد

ينـه  ه مداخلت شريّري مبتلا گردنـد هرآ گاه كه دو دوست بهر« :پاسخ و روايتگري برهمن
بـرهمن  .  )59(» ...سـت كـه  ا آن ،سـت آن ا و از نظـاير و اخـوات  . ميان ايشان جدائي افتد

  . كندرا روايت مي »شير و گاو«سپس داستان 
 ـ ،شـود  كه پرورده و كاشته مي چه نهال كردار و تخم گفتار چنان... « :گيري برهمن نتيجه ه ب

  ).125(» ...است و عواقب مكر و غدر هميشه نامحمود بوده... ثمرت و ريع رسد
معلوم گشت داستان ساعي نمام كه چگونه جمال : راي گفت برهمن را« :بندي رايصورت
  ).127(» ...خيال شبهت بپوشانيد تا مروت شير مجروح شده ب يقين را
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بـه   توان به آگـاهي وي نسـبت   در اين حكايت از ظاهر درخواست راي، نمي :تتحليل رواي
امر بعدي كه دربـارة بازجسـت پايـان كـار دمنـه اسـت        - اما از درخواست ،بردحكايت پي

. ين دو داستان در اصـل يكـي اسـت   زيرا ا ،توان از آگاهي قبلي راي مطلع شد خوبي مي به
هـاي او پـيش شـير و     ت معـذرت اگر بيند عاقبت كار دمنه و كيفي اكنون«: گويد راي مي

عقل خود رجوع كرد و در دمنه بـدگمان  ه وحوش بيان كند كه شير در آن حادثه چون ب
ت چـه حج ـ ه تدارك آن از چه نوع فرمود و بر غدر او چگونه وقوف يافت و دمنه ب ،گشت
127(» ك نمود و تخلصّ از چه جنس طلبيد و از كدام طريق گرد پوزش آن درآمدتمس(. 

دانـد شـير در    او از كجـا مـي  . به داستان است نوع اين سؤالات حاكي از آگاهي راي نسبت
دانـد و  با اين وصف راي از پيش پايان كـار را مـي  ! عاقبت به دمنه بدگمان خواهد گشت؟

فقط كسي بايد با تعبيري ديگر آن را بـازگو  . افزوده شودقرار نيست چيزي به آگاهي وي 
. افزايـد  به همين دليل پاسخ برهمن چيزي بر آگاهي موجود در پيشـنهاد راي نمـي  . كند

خود، اصل امـر راي را تكـرار و بـا قصـة خـود، مفهـوم آن را بسـط         ةبرهمن با پاسخ اولي
منتهـي او بـا   . وي نيسـت  امـر  - بندي راي نيز چيزي جز تكرار درخواست صورت. دهد مي

نمايد كه اكنون با كمك برهمن بـه كشـف    چنان مي» معلوم گشت«جعل معناي تركيب 
  . است معنا نائل آمده

  
  داستان بازجست كار دمنه - 2- 1- 3

  .قبلاً نقل شد :امر راي - درخواست
 ـ : برهمن گفت« :پاسخ و روايتگري برهمن هـيچ    هخون هرگز نخسبد و بيدار كردن فتنـه ب

از  ،ام كه چون شير از كار گاو بپرداختو در تواريخ و اخبار چنان خوانده... يل مهناّ نماندتأو
   ).127( »...تعجيلي كه در آن كرده بود بسي پشيماني خورد و سرانگشت ندامت خائيد

  .)156(» و عاقبت مكر و فرجام بغي چنين باشد« :گيري برهمن نتيجه
 ـ راي گفت برهمن را« :بندي رايصورت ام و   ه كه شنودم مثل دو دوست كه ب تضـريب نمـ

عداوت و مقاتلت گراييد تـا مظلـومي   ه سعايت فتاّن چگونه از يكديگر مستزيد گشتند و ب
اسـمه مبـارك نباشـد و     وي بداد كه هدم بناي بـاري عـزّ   گناه كشته شد و روزگار داد بي

  .)157(» عواقب آن از وبال و نكال خالي نماند
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امـا غـرض از    ،ه درخواسـت راي در آغـاز ايـن حكايـت پرسشـي اسـت      وج :تحليل روايت
بـل پرسـش يعنـي     ،صرفاً وجه پرسشي بيـان نيسـت   - در معناي اصطلاحي آن - پرسش

تعليق قضاوت و پيشداوري و باور اين نكته كه حقيقت يا معنا در تداوم يـا پايـان گفتگـو     
مـذكور  درخواست تيجه درن. نه آنكه موضوع از پيش مشخص شده باشد ،آيد دست ميه ب

در اين گفتـار درِ آگـاهي از پـيش بـه روي راي     . در معناي اصطلاحي آن پرسشي نيست
از جانـب وي بـه   را اي خواهـد چنـين نتيجـه   در اصل او از برهمن مـي . استگشوده شده

اگر به معناي فهميدن يا متوجه شدن تلقـي   -  »شنودم«معناي فعل . ديگران منتقل كند
 ـ . است جعل شده - گردد  ،اسـت وجـود نيـاورده  ه شنيدن داستان تغييري در آگـاهي راي ب

اينجا شنيدن فقط در معناي حسي . دشامر نمي - وي تكرار درخواست بنديگرنه صورتو
  .است كار رفته آن به
  

  و موش و باخه و آهو داستان دوستي كبوتر و زاغ - 3- 1- 3
ت داستان دوستان يكـدل و كيفي ـ بازگوي ر گردد ميس اكنون اگر... « :امر راي - درخواست

موالات و افتتاح مؤاخات ايشـان و اسـتمتاع از ثمـرات مخالصـت و برخـورداري از نتـايج       
  .)157( »مصادقت

هيچيز نزديك عقلا در موازنـة دوسـتان مخلـص نيايـد و در     : برهمن گفت« :پاسخ برهمن
 ـمعاشرت خـوب ازيشـان مت   ،راحت امننشيند كه در اي ياران يكدل  ةمقابل ع باشـد و در  وقَّ

و از امثال اين، حكايـت كبـوتر و   ... صدق از جهت ايشان منتظرَ همظاهرت ب ،فترات نكبت
  .)157(» زاغ  و موش و باخه و آهوست

  .)158(» چگونه است آن؟: راي گفت كه« :ال رايؤس
را شـرح  » موش و باخه و آهـو  داستان دوستي كبوتر و زاغ و«برهمن  :روايتگري برهمن

  ).158( دهدمي
فقـت بـذاذران و   داسـتان موافقـت دوسـتان و مثـل مرا     ستا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص

ام و رط ايستادگي كه هريك از حوادث ايمظاهرت ايشان در سراّ و ضراّ و شدت و رخا و ف
پشتي و معاونـت،  بركات يكدلي و مخالصت، و ميامن همه آوردند، تا ب جاي   هنوابي زمانه ب

  .)190(» هايل خلاص يافتند و عقبات آفات پس پشت كردنداز چندين ورطة 
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نور عقل تأملي كند كـه دوسـتي   ه و خردمند بايد كه اين حكايات ب« :دستورالعمل برهمن
 نهند، گردانند و در دفع مهمات دست در دست مي ها صافي مي جانوران ضعيف را، چون دل

   ).190(» ...باشد چندين ثمرات هني و نتايج مرضي مي
مثل بـذاذران   شنودم داستان دوستان موافق و: راي گفت برهمن را كه« :بندي رايصورت
  .)190: نهما( »مشفق

حاكي از آگاهي وي از چنـين   ،نوع قيدهايي كه در پيشنهاد راي وجود دارد :تحليل روايت
كيفيـت مـوالات و   «خواهـد كـه در داسـتان خـود از      راي از برهمن مي. موضوعاتي است

چنـين   .سخن بگويد» ؤاخات و استمتاع از ثمرات و برخورداري از نتايج مصادقتافتتاح م
. اي برسـد  خواهـد بـه نتيجـه    راي با اين درخواست نمـي . درخواستي مستلزم تجربه است

چـه در خلاصـة    ،چـه در پاسـخ   ،هـاي بـرهمن   جواب. نتيجه از پيش براي او معلوم است
كـه   اي آگـاهي  ؛هفته در پيشنهاد راي اسـت تكرار آگاهي ن ،گيري تعبيري و چه در نتيجه

در آغاز پيشنهاد خود،  و يا » اكنون اگر دست دهد« ةكند با تعبير محترمان راي سعي مي
تازه و حاصل تعامـل خـود بـا     ،است دست او جعل شدهه كه معناي آن ب» شنودم«با فعل 

  .برهمن جلوه دهد
  

  داستان بوف و زاغ  -  4- 1- 3
نون اگر دست دهد بازگويد از جهت من مثـل دشـمني كـه بـدو     اك« :امر راي - درخواست

واضع در ميان آرد اگرچه كمال ملاطفت و تضرع و فرط مجاملت و ت ،فريفته نشايد گشت
خلاف باطن بنمايد و دقايق تمويـه و لطـايف تعميـه انـدران      هتر ب چه آراستهو ظاهر را هر

  .)191( »كار برد هب
 ـ« :پاسخ برهمن او در ضـمير   ةو شـعوذ  ن التفـات ننمايـد و زرق  سـخن دشـم  ه خردمند ب
در بـدگماني و   ،چه از دشمن دانا و مخالف داهي تلطـف و تـودد بـيش بينـد    نگذارد و هر

بـدو آن  ... چيند، چه اگر غفلتـي ورزد تن زيادت كند و دامن ازو بهتر درداش خويشتن نگاه
  .)191( »بوم رسيد از زاغه رسد كه ب

  .)191( »گونه است آن؟چ: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ). 191( دهدرا شرح مي» بوف و زاغ«برهمن داستان  :روايتگري برهمن



٨٤   

 

  

  
 

و فاتح احمدپناه سراييجنبه دكتر پارسا يعقوبي
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة        

ست داستان حذر از مكامن غدر و مكايد راي دشمن، اگرچـه  ااين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  ).237(» ...در تضرع و تذلل مبالغت نمايد

عبرت نگرد و اين اشـارات  چشم ه خردمند بايد كه در اين معاني ب و« :دستورالعمل برهمن
ا خـوار  سمع خرد شنود و حقيقت شناسد كه بر دشمن اعتمـاد نبايـد كـرد و خصـم ر    ه ب

  ).237( »...چه حالي ضعيف نمايداگر ،نشايد داشت
راي گفت شنودم داستان تصون از خداع دشمن و توقيّ از نفاق خصـم  « :بندي رايصورت

  .)238( »ستا و فرط تجنب و كمال تحرز كه ازان واجب
اسـت كـه   درخواست راي چنان پـي افكنـده شـده    ساختارِ ،در اين حكايت :تحليل روايت

شود همسـو  بل مجبور مي ،تواند به ادعاي موجود در آن چيزي بيفزايدتنها برهمن نمي نه
دهـد  تنها كاري كه برهمن انجـام مـي  . شدة راي حركت كندبنديبا دانايي از پيش بسته

امـر راي را بـه خردمنـدان     - ضـمني، ادعـاي موجـود در درخواسـت    طور  ست كه بها اين
امـر راي، بـراي آن اعتبـار     - ضمن تكرار مضـمون درخواسـت   ،انتساب دهد و با اين عمل

 هـيچ   بـه  ،در درخواسـت راي » اكنون اگر دست دهـد «تعبير . كندپا ميو عقلي نيز دست
فقط بـراي  » گفتگويي«ير اين تعب. برهمن در نوع پاسخ نيست اختياري نشانة صاحبوجه 

» شنودم«طور كه تعبير همان ؛است شدهاداي پاسخي از پيش كنترل هواداشتن برهمن ب
  . استكار رفته نيز همچون موارد گذشته براي ظاهرسازي به

  
  داستان بوزينه و باخه  - 5- 1- 3

نمايد و پـس   اكنون بيان كند مثل آن كس كه در كسب چيزي جد«: امر راي - درخواست
  .)238(» غفلت برزد تا ضايع شود ،از ادراك نهمت

 چه بسيار نفايس باتفاق نيك و .داشتتر كه نگاه كسب آسان: برهمن گفت« :پاسخ برهمن
 ـ  ،مساعدت روزگار بي سعي و اهتمامي حاصل آيد  هـاي ثاقـب و   رايه اما حفظ آن جـز ب

 ،ز پيراية حزم عاطـل كه در ميدان خرد پياده باشد و او هر. تدبيرهاي صائب صورت نبندد
كـه   مكتسب او سخت در حيز تفرقه افتد و در دست او ندامت و حسرت باقي ماند، چنـان 

    .)238( »باد داده ناداني به بوزنه را در دام كشيد و ب ،زيادت جهد  باخه بي
  .)238(» چگونه؟: راي پرسيد« :ال رايؤس

 ).239(كند بيان مي  را» بوزينه و باخه«برهمن داستان  :روايتگري برهمن
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 ناداني وه دست آرد و به ست داستان آنكه دوستي يا مالي با اين«: تعبيري برهمن ةخلاص
  .)258(» چند بر سر قفص زند مفيد نباشددهد تا در بند پشيماني افتد و هرباد ه غفلت ب

 بـاز  باب را با خود و ممارست خـود  و اهل راي و تجربت بايد كه اين« :دستورالعمل برهمن
جـز آن، عزيـز بايـد     و حقيقت شناسند كه مكتسب خود را از دوستان و مـال  هاندازند و ب

  ).258(» ...داشت
شنودم داستان كسي كه بر مراد خود قادر گردد و : راي گفت برهمن را« :بندي رايصورت

 ـ  » غرامـت و مؤونـت مـأخوذ گـردد    ه در حفظ آن اهمال نمايد تا در سوز ندامت افتـد و ب
)261(.  

 ةبارة نتيج ـع صاحب درخواست دراي از اطلادرخواست راي، نشانه در ظاهرِ :تحليل روايت
جـود نـدارد تـا فرصـتي بـراي      وكه هـيچ دلالتـي    ولي همين. خورد موضوع به چشم نمي

. حاكم بر اين حكايت اسـت » صداييِ تك«مشاركت برهمن در امر كشف معنا باشد، نشانة 
توانـد داسـتاني    او فقـط مـي  . گذاري بر موضوع نداردامنهاي جز د اينجا هم برهمن وظيفه

اين عمـل چيـزي جـز بسـط موضـوع يـا تكـرار        . مطابق درخواست راي به روايت درآورد
»  اكنون بيان كنـد «در اين حكايت تعبير  ،بر اينها افزون. مايه در لباسي ديگر نيست درون

. ري آن مشـهودتر اسـت  ام ـ ةنشـيند كـه جنب ـ   مي» اكنون اگر دست دهد«جاي تعبير  هب
شـود يـا بـه برداشـت      نيز همچون گذشته از زبان راي تحريف مـي » شنودم«معناي فعل 

  . يابد تقليل مي - نه كشف معنا ،شنيدن -  سطحي
  

  داستان زاهد و راسو - 6- 1- 3
اكنون بيان كند مثل آنكـه در امضـاي عـزايم تعجيـل روا دارد و از     « :امر راي - درخواست

  .)260(» غافل باشد، عاقبت كار و وخامت عمل او كجا رسد فوايد تدبر و تفكر
عواقب كار  ،قاعدة كار خود بر ثبات حزم و وقار ننهدكه هر : ...برهمن گفت« :پاسخ برهمن

تر خصلتي كه ايـزد تعـالي آدميـان را     ندامت باشد و ستوده بر ملامت و مقصور بر او مبني
ثبات عزم ه سمت حلم جز ب... ت وقار استجمال حلم و فضيل ،است بدان آراسته گردانيده

و لايق بدين سياقت حكايـت آن زاهـد اسـت كـه قـدم      ... و سكون طبع حاصل نتواند بود
» گنـاه را بكشـت   خون ناحق بيالود و بيچاره راسوي بـي ه بصيرت در راه نهاد تا دست ب بي

)261 -260(.    
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  .)261( »چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ).261(كند را نقل مي» زاهد و راسو«برهمن داستان  :ري برهمنروايتگ
امضاء ه كاري ب ،ست داستان كسي كه پيش از قرار عزيمتا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  .)265(» رساند

 ـ« :دستورالعمل برهمن ه و خردمند بايد كه اين تجارب را امام سازد و آينة راي خويش را ب
ت و تـأنيّ و تـدبر گرايـد و از تعجيـل و      ه اشارت حكما صيقلي كند و در همه ابواب ب تثبـ

  ).265(» ...خفتّ بپرهيزد
ت خـود را در       : راي گفت« :بندي رايصورت شنودم مثل آن كسـي كـه بـي فكـرت و رويـ

  .)266(» درياي حيرت و ندامت افگند و بستة دام غرامت و پشيماني گردانيد
نمايد كـه وي قضـاوت    چنان مي اش،با وجه پرسشي ،راي درخواست اهرِظ :تحليل روايت

خواهد از طريق ديگري يا در گفتگو بـا او بـه آگـاهي     است و ميخود را به تعليق درآورده
داوري  بـر پـيش  خود » عاقبت كار و وخامت عمل او كجا رسد؟«اما جملة پرسشي  ؛برسد

خواهد  پيشاپيش از برهمن ميو كند  فرض مياو از پيش نتيجه را وخيم . راي دلالت دارد
تعجيـل، تلخـي و   كـه عاقبـت    شايد طبيعي به نظر رسـد . باشدكه نتيجة داستان چنين 

اما  ،درست است ظاهر اين امر به. گويد ناگواري است و راي بر همين اصل چنين سخن مي
يهيات است ها حتي در بد تعليق قضاوت و بر كنار نهادن فرضيه ،ضرورت تعامل گفتگويي

  .نيز همچنان ادامه دارد» شنودم«فعل  معنايِ كاربرد جعليِ. )20: 1996 1،بوهم(
  

  داستان گربه و موش - 7- 1- 3
گويد داستان آنكه دشمنان انبوه از چپ و راست و پـس و  اكنون باز«  :امر راي - درخواست

در كه در چنگال هلاك و قبضة تلـف افتـد، پـس مخـرج خـويش      چنان ،پيش او درآيند
سلامت بجهد و عهـد  ه ملاطفت و موالات ايشان بيند و جمال حال خود لطيف گرداند و ب

 ـ گرد ملاطفت چگونه در ،ميسر نشودوفا رساند و اگر اين باب ه با دشمن ب ه آيد و صـلح ب
  .)266(» چه طريق التماس نمايد؟

باشـد و  اغلب دوسـتي و دشـمنايگي قـايم و ثابـت ن    : برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن
انـديش التمـاس صـلح و    و امـا عاقبـت  ... حوادث روزگار استحالت پذيردبه ينه بعضي آهر

                                                 
1. Bohm  
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مقاربت دشمن را غنيمت پندارد چون متضمن دفع مضرتي و جرّ منفعتي باشد براي اين 
   .)267( »و از قرائن و اخوات آن حكايت گربه و موش است... اغراض كه تقرير افتاد

  .)267( »آن چگونه است؟: هراي پرسيد ك« :ال رايؤس
  ).267( كندرا بيان مي» گربه و موش«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

 ـست مثل خردمند روشنا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص ه راي كه فرصت مصالحت دشمن ب
وقت حاجت فائت نگرداند و پس از حصول غرض از مراعات جانب حزم و احتيـاط غافـل   

  .)281( »نباشد
اگر اصحاب خرد و كياست و ذكـا و فطنـت ايـن تجـارب را نمـودار      «  :ي برهمنگيرنتيجه

ات ايـن اشـارات را امـام سـازند      فـواتح و خـواتم    ،عزايم خويش گردانند و در تقديم مهمـ
 ـ    مزيد دوستكامي و غبطت مقـرون باشـد و  ه كارهاي ايشان ب ه سـعادت عاجـل و آجـل ب

  .)281(» روزگار ايشان متصل گردد
شنودم مثل كسي كـه دشـمنان غالـب و خصـوم     : راي گفت برهمن را« :يبندي راصورت

يشان طوعاً ه يكي ازقاهر بدو محيط شوند و مفزع و مهرب از همة جوانب متعذرّ باشد و او ب
مخافت ايمن گردد  او كرهاً استظهار جويد و با او صلح پيوندد تا از ديگران برهد و از خطر و

ن نفـس  در تصو ،وفا رساند و پس از ادراك مقصوده ن بو عهد خويش در آن واقعه با دشم
 .)282( »يمن حزم و مباركي خرد از دشمن مسلم مانده برحسب خرد برود و ب

درخواست راي در اين حكايت نيز با وجود وجه پرسشي گفتار، بـه معنـاي    :تحليل روايت
نشـان دهـد    خواهد كـه اي را ميراي در نيمة اول درخواست، قصه. واقعي پرسشي نيست

اي از آنان ملاطفت كنـد و ايـن   شخص گرفتارآمده در ميان دشمنان، ناچار است با دسته
وجـه   ،در نيمـة دوم درخواسـت  او . دوستي با دشمن را تـا نجـات از مهلكـه ادامـه دهـد     

 ،خواهد كه اگر اين كار ميسـر نشـد  دهد و از برهمن ميدرخواست را به پرسش سوق مي
ال دو نكتـه مشـخص   ؤمـل در س ـ أفت و صلح را فراهم آورد؟ بـا ت ملاط ةچگونه بايد زمين

داند كه چنـين روشـي بـراي نجـات از     يكي آن كه در نيمة اول درخواست راي مي: است
دوم . استاو از پيش به آگاهي رسيده ،عبارت ديگربه. دست دشمنان مشترك وجود دارد

ي در نيمـة اول راهكـار   را. آنكه نيمة دوم درخواسـت در تنـاقض بـا نيمـة اول آن اسـت     
اگر ايـن  «: گويدسپس در نيمة دوم درخواست مي ،كندملاطفت را براي نجات مطرح مي

 ةآنچه در مقام پرسش در نيم .»...گرد ملاطفت چگونه درآيد ،ميسر نشود ]ملاطفت[باب 
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اول درخواسـت بـه آن اشـاره     ةدر نيم ـ كـه  همـان اسـت   ،شوددوم درخواست مطرح مي
بـه همـين دليـل    . ال دربارة آن معنا نداردؤديگر س ،ملاطفت ممكن نباشداگر . است شده

اسـت،  يعني آنچه در نيمة اول درخواسـت شـده   ،اي را مطابق آگاهي رايبرهمن نيز قصه
. افزايـد امر وي نمـي  -  بندي راي هم چيزي بر مضمون درخواستكند و صورتروايت مي

  .استكار رفته حسي خود به بندي راي در معناينيز در صورت» شنودم«فعل 
 

 شيرداستان تيرانداز و ماده - 8- 1- 3
اكنون بيان كند از جهت من داسـتان آن كسـي كـه بـراي صـيانت      « :امر راي - درخواست

 ـ باشـد و  ه جـانوران باز نفس و رعايت مصالح خويش از ايذاي ديگران و رسانيدن مضرت ب
  .)334( »اندنمه امثال آن درپند خردمندان را در گوش گذارد تا ب

بر تعذيب حيوان اقدام روا ندازند مگـر جـاهلان كـه    : برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن
حكم حمـق خـويش از عواقـب اعمـال     ه ميان خير و شر و نفع و ضر فرق نتوانند كرد و ب

تمويه و تلبيس پوشيده گردانـد و  ه اگر كسي خواهد كه بدكرداري خود را ب... غافل باشند
كه مردمان بر وي ثنا گويند چنان ،كاري جلوه دهدذه خود را در لباس نيكووبه زرق و شع

دور و نزديك ذكر آن ساير شود، بدين وسـيلت هرگـز نتـايج افعـال از وي مصـروف      ه و ب
 ـ   ،نگردد و ثمرة آن خبث باطن هرچه مهناّتر بيابد اخـلاق سـتوده   ه آنگاه پنـد پـذيرد و ب

  .)334(» اندازآن مرد تير است وافسانة شير  ،و نظير اين نشانه. گرايد
  .)335(» چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس

  ).335(كند بيان مي» شير تيرانداز و ماده«برهمن داستان  :روايتگري برهمن
كردار كه جهانيان را مسخرّ عذاب خـود  ست داستان متهور بدااين« :تعبيري برهمن ةخلاص

ماننـد آن مبـتلا گـردد، آنگـاه وجـه صـواب و       به يشد تا دارد و از وخامت عواقب آن نيند
  ).338( »...طريق رشاد اندران بشناسد

ايـن   ايـن اشـارات را در فهـم آرنـد و     ]بايـد [ و خردمندان سزاوارند« :دستورالعمل برهمن
 ـ ... تجارب را مقتداي عقل و طبع گردانند نـام نيكـو و   ه تا فواتح و خواتم كارهاي ايشـان ب

  ).339(» ...ي باشدذكر باقي متحلّ
شنودم مثل بدكردار متهور كه در ايذا غلو نمايد و : راي گفت برهمن را« :بندي رايصورت
  .)340(» در پناه توبت و انابت گريزد ،مثل آن مبتلا شوده چون ب
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 ،او از پـيش . اسـت  كنندهدرخواست راي از زمرة پيشنهادهاي كاملاً كنترل :تحليل روايت
نـاتواني و پنـاه   (كـنش   ةهم نتيج ـ و كند را مطرح مي )يذاي جانورانا(يعني  -  هم كنش

هـيچ ترديـد يـا ناگشـودگي در موضـوع      . شـود  را متذكر مـي  )توبه و بردن به خردمندان
ها و  برهمن با قصه. حلي پيدا كنددرخواست راي وجود ندارد تا برهمن بتواند براي آن راه

كند و با اين عمل، راي  ت داستاني مبدل ميروايت توضيحي راي را به رواي ،اظهارات خود
  . رساندسخن خود را از زبان برهمن به مخاطبان مي

  
  داستان زاهد و مهمان او - 9- 1- 3

اكنون بازگويد مثل آنكه پيشة خود بگذارد و حرفتي ديگـر اختيـار   « :امر راي - درخواست
 ـ  ،ضبط آن عاجز آيد كند و چون از ر نگـردد و م  كـار مي ه رجـوع او ب تحيـر و متأسـف   سـ

 .)340(» ماندفرو
لٍ رجِـالٌ  : د كهبرهمن جواب دا« :پاسخ برهمن هنـر   كـه از سـمت مـوروث و   هر. لكلُِّ عمـ

مكتسب اعراض نمايد و خود را در كاري افگند كه لايق حال او نباشد و موافـق اصـل او،   
كـار  ه شتن بلاشك در مقام تردد و تحير افتد و تهلفّ و تحسر بيند و سودش ندارد و بازگ

 ـ... او تيسير نپذيرد هـر آرزو دسـت در   ه مرد بايد كه بر عرصة عمل خويش ثبات برزد و ب
  .)340(» ستا و از امثال اين مقدمه حكايت آن زاهد... شاخ تازه نزند

  .)340( »چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ).341( دهدرا شرح مي» زاهد و مهمان او«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

ست داستان كسي كـه حرفـت خـويش فروگـذارد و كـاري      ا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  .)346(» جويد كه در آن وجه ارث و طريق اكتساب مجالي ندارد

ه   ،و خردمند بايد كه اين ابواب از جهت تفهم برخواند« :دستورالعمل برهمن  ،نه بـراي تفكُّـ
خـلاق و عـادات خـويش از عيـب و غفلـت و وصـمت       تا از فوايد آن انتفاع تواند گرفت و ا

  .)346( »مصون دارد
شنودم داستان آنكه از پيشـة آبـا و اجـداد خـويش اعـراض      : راي گفت« :بندي رايصورت

نمايد و نخوتي در دماغ كند كه اسباب آن مهيا نباشد تا از ادراك مطلوب محجوب گردد 
  .)347( »سمت اصل بيش ممكن نگردده و رجوع ب
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اي ميـان   ست مقايسها براي درك رابطة راي و برهمن در اين حكايت كافي :روايتتحليل 
. بندي راي انجام شـود درخواست راي، پاسخ برهمن، خلاصة تعبيري برهمن و نيز صورت

ابتـدا موضـوع يـا درخواسـتي     . جز تغيير برخي از تعابير، مضمون همـة آنهـا يكـي اسـت    
. آيـد  شدة آن به گزارش درمـي پيش مشخصسپس پاسخ از . شود كننده مطرح مي كنترل

شنود راي و برهمن و و آمده، حاصل گفت دست هنماياند كه آگاهي ب چنين مي  در پايان هم
كـه راي فقـط    درحـالي  ،البته حاصل گوش دادن راي به پاسخ و روايتگري بـرهمن اسـت  

  . ، شنيدن سخن خود است»شنودم«گويد و  غرض وي از  مي
رسيد كـه   نتيجهتوان به اين مي ،هاي مذكوري موجود در حكايتهابا توجه به دلالت

تـرين ويژگـي ايـن    عمـده . گويانه و عمودي است تعامل راي و برهمن در اين حكايات تك
  :سويه و ناهمتراز از اين قرار است تعامل يك

. اي از پرسشگري به معناي اصطلاحي آن وجود نـدارد در پيشنهادهاي راي، نشانه - 1
چيز را از پـيش   راي همه. هاي اوست فرض ها و پيش ها، مشحون از قضاوت واستاين درخ

 ـ  ،صدد كسب دانايي يا رسيدن به واقعيـت و حقيقـت نيسـت   او در. داندمي دنبـال  ه بـل ب
  . است )قدرت( تحميل دانايي

نشــانة وجــود روح پرسشــگري در ايــن  ،هــا وجــه پرسشــي برخــي از درخواســت - 2
 . وستگها حاوي نتيجة گفت ضمون اين درخواستزيرا م ،شنودها نيستو گفت
در » اكنـون اگـر ميسـر گـردد    «و » اكنـون اگـر دسـت دهـد    «كارگيري تعـابير   هب - 3

 پاسخ و روايتگري ، چرا كههاي راي، به معناي آزادي برهمن در اداي  پاسخ نيستدرخواست
ننـدگي  ك ايـن نكتـه بـا اسـتناد بـه جنبـة كنتـرل       . وي بايد مطابق درخواست راي باشـد 

  .ها مشخص استدرخواست
داراي  - گذاري آن با يك حكايت كـلان   برهمن كاري جز تأييد سخن راي و دامنه - 4

اي است تا دانايي تحميلي راي را با جاري ساختن بـر  او واسطه. ندارد  - سطح زيرداستاني
  .زبان خود تأييد كند

لة رسيدن به آگاهي و منزبندي راي بهدر صورت» شنودم«و » معلوم گشت«تعابير  - 5
 خـود  بلكه به معناي شنيدن صداي از پيش مشـخصِ  ،كسب معنا از طريق گفتگو  نيست

  . اوست
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طـرح  راوي پنهان، در اول هر روايـت، معنـايي را    مثابهراي در مقام داناي كل و به - 6
در  سپس با تكرار آن معنا يا دانايي تحميلي، ،سپاردگزارش آن را به برهمن مي كند ومي

. پـردازد تثبيـت آن مـي   در اول روايت بعدي قـرار دارد، بـه  پايان روايت كه از نظر مكاني 
  . زندحرف اول و آخر را ميراي،  ،ها بنابراين در اين دسته از حكايت

  
   پرسشي - هاي درخواستحكايت - 2- 3

ر ت ـ نزديـك  )ديـالوگ ( ها در قياس با دستة قبلي، به منطق گفتگويي اين دسته از حكايت
طور كه در منطق گفتگويي كشف معنا يا حقيقت، حاصل شناخت و اطلاع از   همان. است

در ايــن حكايــات نيــز  ،)بــه نقــل از هالكويســت ،495: 1378، مقــدادي( آگــاهي ديگــري اســت
منزلة كشف معنا يا حقيقت روايـي اسـت، حاصـل پرسـش راي و     بندي راي كه به صورت

. آگاهي وي از نتيجه نيسـت  خواست راي متضمنِدر ،در اين حكايات. پاسخ برهمن است
خواستار دانايي است و پرسش وي نه براي اثبـات دانـايي   » گفتگو«او همچون مشاركين 

درسـت اسـت كـه پرسـش و      .)326: 1988، 1گـادامر (بل براي رسيدن به دانايي است  ،خود
ل گفتگـويي  كـه تعام ـ  درحـالي (رود  پاسخ  موجود در اين روايات از دو نوبـت فراتـر نمـي   

اما در همين اندازة محدود نيـز، وقتـي راي    ،)شنودهاي متعدد استو معمولاً حاصل گفت
كند و از قبل بر پاسـخ بـرهمن اشـراف نـدارد، او حضـور      پيشاپيش برهمن را كنترل نمي

در ايـن  . اسـت  نايل آمده - نه شنيدن -  »گوش دادن«است و به هنر را پذيرفته» ديگري«
. بندي راي، پيشتر از تعامل وي با برهمن مشخص نيسته در صورتحكايات معناي نهفت

  .بلكه در كشف معنا دخيل است ،گذار درخواست راي نيست همچنين برهمن صرفاً دامنه
  
  هزداستان پادشاه و فن - 1- 2- 3

اكنون بازگويد داسـتان اصـحاب حقـد و عـداوت كـه از ايشـان       « :پرسش راي - درخواست
و اگر يكي از آن طايفـه گـرد    ؛يا با ايشان انبساط و مقاربت بهتراحتراز و مجانبت نيكوتر 

  .)282(» بدان التفات شايد نمود و آن را در ضمير جاي بايد داد يا نه؟ ،استمالت برآيد
مدد عقـل كـل   ه مادت روح قدس مستظهر شد و به كه بهر: برهمن گفت« :پاسخ برهمن
ب بيند و مواضع خير و شر و نفع و ضـر  تر واج چه تمامر كارها احتياطي هرد ،مؤيد گشت

                                                 
1. Godamer  
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 ،اندران نيكو بشناسد و بر تمييز او پوشيده نمانـد كـه از دوسـت مسـتزيد و قـرين آزرده     
زبـاني و تـودد او    چربه چه اگر ب... تر تر و از مكامن غدر و مكر او تجنب اولي تحرز ستوده

تيـر آفـت را جـان هـدف      ينهآهر ،رعايت گرداند فريفته شود و جانب تحفظّ و تيقظّ را بي
   .)283(» از اخوات اين سياقت حكايت آن مرغ است... ساخته باشد

  .)283(» چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ).283(كند را نقل مي» پادشاه و فنزه«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

احتـراز از  ست داستان حذر از مخادعت دشـمن مسـتولي و   ا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  .)303( »تصديق لاوه و زرق خصم غالب

و بر عاقل پوشيده نماند كه غرض از بيان اين امثال آن بوده اسـت تـا   « :گيري برهمن نتيجه
  .)303(» قضيت آن نهند خردمندان در حوادث هريك را امام سازند و بناي كارها بر

اگرچـه در   ،ت او نيارامـد شنودم مثل دشمن آزرده كه دل بر بر اسـتمال «: بندي رايصورت
304(» ق واجب داردملاطفت مبالغت نمايد و در تودد تنو(.  

ست كـه راي عـلاوه بـر    ا براي جنبة پرسشي اين حكايت همين نكته كافي :تحليل روايت
راي قضـاوت  . دارد را براي بـرهمن محفـوظ مـي   » يا نه بله«روايت قصه، حق  گفتن يك 

همچنين سؤال وي از پيش . ماندتظر آگاهي ديگري ميآورد و من فردي را به تعليق درمي
موجـود در  » شـنودم «تـوان   بـه همـين دليـل ديگـر نمـي     . كنـد  برهمن را كنتـرل نمـي  

اسـت و معنـاي   بلكه او به برهمن گـوش داده  ،كردبندي راي را صرفاً شنيدن تلقي صورت
  .روايت، حاصل برخورد و همنشيني صداهاست

  
  داستان شير و شغال - 2- 2- 3

اكنون بازگويد داستان ملوك در آنچه ميـان ايشـان و نزديكـان    « :پرسش راي - درخواست
مراجعت صورت بنـدد و   ،پس از تقديم جفا و عقوبت و ظهور جرم و خيانت ،حادث گردد

  .)304(» حزم نزديك باشد؟هتازه گردانيدن اعتماد ب
گرداننـد و از   اض بسـته عفو و اغم ـ اگر پادشاهان درِ: برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن

بـيش بـر وي اعتمـاد     ،كراهيت مثـال دهنـد  ه كه اندك خيانتي بينند يا در باب وي بهر
بر پادشاه فـرض  ... نصيب مانندنفرمايند، كارها مهمل شود و ايشان از لذت عفو و منت بي

 آرد وجاي مـي  هكفايت فرموده باشد به است كه تفحص عمال و تتبع احوال و اشَغال كه ب
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از نقير و قطمير احوال هيچيز بر وي پوشيده نگردد تا اگر مخلصـان را توفيـق مسـاعدت    
اگـر   ...دانـد  هـر دو مـي   ،كند و خدمتي كنند و يا خائنان را فرصتي افتد و اهمالي نمايند

و داسـتان شـير و شـگال    . تلافي آن دشوار دست دهد... رعايت گردد يكي از دو طرف بي
   .)304- 308( »لايق اين تشبيب است

    .)308(» چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ).308(كند را بيان مي» شير و شغال«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

چه ميان ايشان و اتباع حادث شـود  نست داستان ملوك در آا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  .)333( »پس از اظهار سخط و كراهيت

عاقل مشتبه نگردد كه غرض از وضع اين حكايات و مراد از بيان و بر « :گيري برهمن نتيجه
 ـ   ه كه باست و هرو ايراد اين امثال چه بوده سـعادت  ه تأييد آسـماني مخصـوص باشـد و ب

همت بر تفهم اين اشارات مقصور گردانـد و نهمـت بـر استكشـاف      ،سري مقيد گشته اين
  ).333(» رموز علما مصروف

نودم مثل ملوك در آنچه ميان ايشان و خدم تازه گردد از ش: راي گفت« :بندي رايصورت
تجديد اعتماد، كه بر ملوك لازم است براي ه خلاف و خيانت و جفا و عقوبت و مراجعت ب

 ـ  ـي نظام ممالك و رعايت مصالح بر مقتضاي اين سخن رفتن كه الرُّجوع اليَ الحقِّ اوَلَ ن م
  .)335( »التَّمادي في الباطلِ

هـاي   تـرين نمونـه   يكـي از شـاخص   ،ها حكايت ةاين حكايت در قياس با بقي :تحليل روايت
 ،كنـد  موضوع اظهار آگاهي نمي ةتنها راي درباب نتيجاست كه نه» پرسشي - درخواست«

يابد تـا   به همين دليل برهمن فرصت مي. تواند به آن پاسخ دهد آساني نمي مخاطب نيز به
پاسـخ مـذكور بـه روايـت      داسـتاني متناسـب بـا   پاسخي در خور آن باب، بيان كند و نيز 

بلكـه حاصـل    ،بندي راي ديگر تكرار مضمون درخواسـت نيسـت  نتيجه، صورتدر. درآورد
برجستگي برهمن در اين داستان تا حـدي اسـت كـه    . دادن به روايت برهمن است گوش

سـويي  تعامل از  ،به عبارت ديگر ؛استگويي از همترازي روايي به مقام داناي كلي رسيده
گيـري، بـه صـورت     اما وقتي برهمن در دو سـطر آخـر نتيجـه   . استگويانه شده ديگر تك

كنـد، جايگـاه خـود را    متصـف مـي  » سري تأييد آسماني و سعادت اين«ضمني شاه را به 
  .شود او تعديل مي ةدهد و اقتدار زبان و انديشفروتر نشان مي
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  داستان پادشاه و برهمنان - 3- 2- 3
تر اسـت   هاي پادشاهان كدام ستوده اكنون بازگويد كه از خصلت« :يپرسش را - درخواست

تر، حلم يا سـخاوت   ها نزديك مصلحت ملك و ثبات دولت و تألفّ اهوا و استمالت دله و ب
  )347(» يا شجاعت؟
تر طريقتـي ملـوك را كـه     نيكوتر سيرتي و پسنديده: برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن

هم لشكر و رعيت خشنود و شاكر باشند و هم ملك  ،گردد هم نفس ايشان مهيب و مكرم
زن حكـيم و  كه چون پادشاه حليم و عالم باشـد و راي .... و دولت ثابت و پايدار، حلم است

رعايـت  اگر برحسب هوا در كاري مثال دهـد و جانـب مصـلحتي را بـي    ... خردمند داشت
ز    به راي وزرا و معينان و لطف و رفق ايشان نيز مكف ،گذارد ي گـردد و تـدارك آن در حيـ

   .)347- 350(» كه در خصومت شاه هند و قوم او تعذرّ نماند، چنان
  ).347(كند را بيان مي» پادشاه و برهمنان«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

ست داستان فضيلت حلم و ترجيح آن بر ديگر اخلاق ملوك ا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
   .)396( »و عادات پادشاهان

اعتبـار   ،بر خردمنـدان پوشـيده نمانـد كـه فايـدة بيـان ايـن امثـال        « :گيري برهمن نتيجه
عنايـت ازلـي مخصـوص گشـت نمـودار او      ه كه بو هر. دگان و انتباه مستمعان استخوانن

  ).396( »...تجارب متقدمان و اشارت حكيمان باشد
حاسـن اخـلاق   شنودم مثل حلـم و تفصـيل آن بـر ديگـر م    : راي گفت« :بندي رايصورت

  .)397(» دارانملوك و مناقب عادات جهان
هاي موجود در درخواست راي و پاسخ بـرهمن هـيچ ترديـدي بـاقي      دلالت :تحليل روايت

ازي راي و برهمن در توليد معنـا يـا كشـف آن    ترمتن نسبت به هم ةگذارد تا خوانند نمي
موضـوع نـدارد، بـه    اي كـه اطـلاع كـاملي از     راي همچون خواهنده ،سو از يك. شك كند

. دهـد  از سوي ديگر، برهمن در مقام مشاركي معتبر آزادانه پاسخ مـي  و پردازدپرسش مي
 ،كنـد كه راي در آنها همچون نـاظر عمـل مـي   » امري - درخواست«هاي  برخلاف حكايت

اين حكايت افزون بر اتصـاف بـه   . اينجا او مخاطب برهمن است و برهمن شريك دانايي او
، پرسـش  »شـير و شـغال  «پرسشـي   - گفتگـويي داسـتانِ درخواسـت    هـاي تمام ويژگـي 

بـوس و  راي فضـاي ع . صـفات پادشـاهان اسـت    ةسؤال راي دربار. برانگيزي نيز دارد تأمل
برهمن . دهد پاسخ قرار مي و  را در معرض پرسش - ازجمله خود- منطقة ورودممنوع شاهان 
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رود و بر ضرورت مشاوران باكفايت علاوه بر توصيه به حلم، از پرسش فراتر مي ،نيز در پاسخ
ايـن توصـيه و   . نهـد كند و حتي داستان اصلي را براساس موضوع اخيـر بنـا مـي    كيد ميأت

هم شگرد  ،به اين ترتيب. صدايي است مطابق با آن، دعوت به گفتگو و پرهيز از تك داستانِ
ق منط ـ«. گيـرد  هـم محتـواي آن در خـدمت رويكـرد گفتگـويي قـرار مـي       و شنود و گفت

  .چشمگيرتر است كليله و دمنهاين حكايت در قياس با ساير حكايات » گفتگويي
  
    داستان زرگر و سياح - 4- 2- 3

 ـ« :پرسش راي- درخواست و  خـدمتگاران ه اكنون بازگويد داستان ملوك در معني اصطناع ب
ترجيح جانب صواب در استخدام ايشان، تا مقرر گردد كه كدام طايفه قدر تربيت نيكـوتر  

  .)397(» ند و شكر آن بسزاتر گذارندشناس
تـر ركنـي در ايـن معنـي شـناختن موضـوع        قوي : ...برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن

چه پادشاه بايد كه صنايع خود را به انواع امتحـان بـر سـنگ     ،اصطناع و محل اصطفاست
 و درجملـه بـر  ... زند و عيار راي و رويت و اخلاص و مناصـحت هـر يـك معلـوم گردانـد     

بديهـه  ة كفايت هريك فرض است، تـا بر اران و شناخت اندازگف حال خدمتپادشاهان تعرّ
 ،و از نظاير ايـن تشـبيب   .بر كسي اعتماد فرموده نشود كه موجب حسرت و ندامت گردد

   .)397- 402(» است حكايت آن مرد زرگر
  ).402(دهد را شرح مي» زرگر و سياح«برهمن داستان  :روايتگري برهمن

ف حـال اتبـاع و   ست مثل پادشاهان در اختيار صنايع و تعـرّ ا اين« :تعبيري برهمن ةخلاص
  .)407(» ها زايد بديهه اعتمادي فرمايند كه بر اين جمله از آن خللتحرز از آنچه بر

و عاقل بايد كه از ايذاء و ظلم بپرهيزد و اسباب مقـام دنيـا و توشـة    « :دستورالعمل برهمن
  ).407(» ...بسازد آزاريصلاح و كم هآخرت ب

هـيچ تأويـل در   ه و نيكوكاري هرگز ضايع نشود و جزاي بدكرداران ب« :گيري برهمن تيجهن
  .)407( »توقف نماند

احتياط واجب ديدن در آنچـه   شنودم مثل اصطناع ملوك و: راي گفت« :بندي رايصورت
  .)408( »اردگوهر نادان را استيلا نيفتد كه قدر تربيت نداند و شكر اصطناع نگزتا بد

. تفـاوت دارد  كليلـه و دمنـه  هاي  حكايت ةاين حكايت از نظر ساختار با هم :تحليل روايت
گيـري و   ثانيـاً نتيجـه  . گيري هم نتيجه ،ها هم دستورالعمل دارد حكايت ةخلاف هماولاً بر
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ويژگـي گفتگـويي    فزون بر اين،ا ).407(است دستورالعمل آن قبل از خلاصة تعبيري آمده
او  .اسـت  درخواست راي در سطحي كاملاً گسـترده مطـرح شـده   . هست نيز در آنتعامل 

بـه درخواسـت   » تـر اسـت؟  از اين دو كدام مهم«اي مبني بر اينكه كننده هيچ قيد كنترل
 شش صـفحه  يابد و پاسخ توضيحي وي دربرهمن آزادي بيشتري مي درنتيجه. افزايدنمي

برهمن ابتدا از چهار صفت ورع، عقـل،   .است ترهمة حكايات مشابه مفصل از ،)397- 402(
 ـ  و گويد عفاف سخن مي و علم آوردن نيكـي در حـق     جـاي  هسپس داستاني مبتنـي بـر ب
بندي راي با درخواست وي متفـاوت  در پايان هم محتواي صورت. كندنعمت بيان مي ولي
بـرهمن  شده، چكيـدة دانـايي    آمده يا حقيقت كشف دست همعناي ب ،به عبارت ديگر .است

  . شوددر مقام ديگري است كه راي در آن شريك مي
  

  داستان شاهزاده و ياران او - 5- 2- 3
بستة بند بـلا   ،اكنون بازگويد كه چون كريم عاقل و زيرك واقف« :پرسش راي - درخواست

باشد و لئيم غافل و ابله جاهل در ظلّ نعمت و پناه غبطـت روزگـار    زخم عنا مي ةو خست
... را عقل و كياست دست گيرد و نه آن را حماقت و جهل از پاي درآورد گذارد، نه اين مي

  .)408( »پس وجه حيلت در جذب منفعت و دفع مضرتّ چيست؟
عقل عمدة سعادت و مفتاح نهمت اسـت و هـر كـه    : برهمن جواب داد كه« :پاسخ برهمن

يان عـز و  سزاوار دولت و شـا  ،بدان فضيلت متحليّ بود و جمال حلم و ثبات بدان پيوست
اي بـر در منطـور   زاده و پادشـاه . اما ثمرات آن به تقدير ازلـي متعلـق اسـت   . رفعت گشت

اسـباب و وسـايل ضـايع و باطـل      نبشته بود كه اصل سعادت، قضاي آسماني است و كليِ
 .)409( »است؛ و آن سخن را داستاني گويند

  .)409( »چگونه است آن؟: راي پرسيد كه« :ال رايؤس
  ).409(كند  را نقل مي» شاهزاده و ياران او«برهمن داستان  :همنروايتگري بر

راي خـاموش   ،جا برسيد و اين فصول بپرداخـت  چون برهمن بدين« :سخنان پاياني برهمن
ال بـا  ؤدر جواب و س ـ ،برهمن گفت آنچه در وسع و امكان بود. ال نكردؤايستاد و بيش س

باشم كـه   اميدوار يك كرامت مي. دمجاي آور هملك تقديم نمودم و شرط خدمت اندران ب
ملك خاطر را در اين ابواب كار فرمايد كه محاسن فكرت و حكمت، جمال دهـد و فايـدة   
تجارب تنبيه است و بدين كتاب فضيلت راي و رويت ملكانه بر پادشاهان گذشـته ظـاهر   

  ).417(» ...سال بيفزود ك هزارگشت و در عمر مل
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 ،اسـت  كليله و دمنههاي زنجيرة روايي داستان ةحلقاين حكايت آخرين  :تحليل روايت
هـاي قبلـي، در ايـن    خلاف داسـتان بر. تار آن نيز اندكي متفاوت استبه همين دليل ساخ

جاي بيان خلاصة تعبيري، پايـان   هحكايت با پايان گرفتن قصة سطح زيرداستاني، برهمن ب
بـا ايـن   . شوديت، خاموش ميبندي رواكند و راي نيز بدون صورتشنود را اعلام ميو گفت
ناچـار بايـد بـه نوبـت اول      بـه  ،براي سنجش تعامل راي و بـرهمن در ايـن حكايـت    ،وصف
ي كه در قسمت يهانمايي هايي از دانايي درخواست راي با وجود رگه. شنود اكتفا كردو گفت

واهان خ ،آنكه برهمن را از پيش كنترل كند راي بي. گرايانه استاول آن وجود دارد، پرسش
اگـر  . اين امر، تفاوت مفاد درخواست راي و پاسخ بـرهمن اسـت   ةنتيج. شوددانايي وي مي

كـرد، بـرهمن   پرسشي خود به برهمن تحميل مـي نايي خود را با نوع درخواست غيرراي دا
اما محتواي كلام برهمن حاكي  ،كردييد ميأبا تعبيري ديگر همان سخنان را ت بايدناچار  به

بل بـا دانـايي ديگـري     ،جواب برهمن نه با تعبير ديگر. گويي است در پاسخ از استقلال وي
  .     شودمبدل مي» گفتگو«شنود به و كند و گفتدرخواست راي را تكميل مي

 ،با توجه به شگرد بياني راي و برهمن ،پرسشي - هاي درخواست روايي حكايت ةزنجير
ها با توجـه بـه تعامـل راي و     ين داستانهاي اترين ويژگي عمده. نمايد افقي يا همتراز مي

  :برهمن بدين شرح است
در ايـن  . هاي راي مبني بر روحية پرسشگري به معناي واقعي آن اسـت درخواست ـ1

 .ماندگذارد و منتظر آگاهي برهمن ميها راي دانايي خود را كنار ميداستان
 مثابـه  ا بـه سـت كـه وجـود بـرهمن ر    ا توجه راي به دانـايي بـرهمن در حكـم آن    ـ2

 .استپذيرفته» ديگري«
 .افزايدگويي تا حد زيادي مستقل است و بر دانايي راي مي برهمن در پاسخ ـ3
بندي راي به معناي ظاهري و حسـي  در صورت» شنودم«و » معلوم گشت«تعابير  - 4

اي است كه راي بعـد از  بلكه غرض از آن كشف معنا يا كسب نتيجه ،اين تركيبات نيست
  .استن به سخنان برهمن به آن رسيدهگوش داد

به عبارتي ثمـرة  و حاصل گفتگوي راي و برهمن ه، ها، معنا يا نتيجدر اين داستان  ـ5
  .   آنكه حضور يكي منجر به حذف ديگري شود بي ،تداخل صداهاست
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  گيرينتيجه - 4
ه و كليل ـهـاي  شنودي يكسان و مكـرر راي و بـرهمن در داسـتان   و با توجه به تعامل گفت

نـد؛  اي سـاختاري يكدسـت و مشـابه   هـا دارا نمايد كه اين داستانظاهر چنان مي ، بهدمنه
ها و با توجه به روابـط قـدرت ميـان     هندي يا فارسي اين داستان كه فراتر از منشأ حاليدر

اسـاس تعامـل راي بـا    نها مشهود است كه هر دو دسـته، بر راي و برهمن، دو ساختار در آ
  . صدد القاي مشروعيت قدرت راي استوند دولت و دين، درمثابه پي برهمن به

شنود و نيز طرح اظهارات و رغم ظاهرسازي در ترتيب گفت ههاي ساختار اول بداستان
است تعاملي همتـراز از روابـط    تصديقي از زبان راي و برهمن نسبت به همديگر، نتوانسته

ة صـداي  اي متنـي حـاكي از غلب ـ  ه ـها، دلالت در اين داستان. آن دو را به نمايش بگذارد
 ،او دانايي خود را كه همان قـدرت اوسـت  . صداهاست ةمستقيم راي بر هممستقيم و غير

جالـب آنكـه اكثـر    . اسـت  از مجراي برهمن در مقام راوي معتبر به ديگران تحميل كـرده 
  .گيرددر اين دسته قرار مي ،جمله پنج داستان اصلياز ،كليله و دمنههاي داستان
اي نسبتاً همتـراز  هاي ساختار دوم رابطههاي ساختار اول، در داستانف داستانخلابر

شـريك دانـايي    ،تنها فرصت اظهار دانـايي دارد برهمن در مقام ديگري، نه. گيردشكل مي
» گفتگـويي «هاي ساختار دوم بـا توجـه بـه خصـلت     با اين وصف داستان. ستهراي نيز 

  .دننمايتر مينيز القاي مشروعيت راي موفقخود، در نمايش پيوند دولت و دين و 
  

  نوشتيپ
اسـت و در ادامـه تنهـا بـه ذكـر       كليله و دمنههمة ارجاعات مقاله به اين تصحيح از  - 1

  .شودشمارة صفحات بسنده مي
  .است بندي در صفحات بعدي توضيح داده شده دربارة اصطلاح صورت - 2
سـو از   گفتمان انتقادي است كه از يـك  پردازان تحليل نورمن فركلاف يكي از نظريه - 3

از سـوي ديگـر در مناسـبات قـدرت از ميشـل       نظريات گرامر كاربردي ميشل هاليدي و
 .)126: 1388 :ميلز و 117: 1389، يورگنسن و فيليپس( است ثر أفوكو مت

پاي و هاي بيدسه ترجمة ابن مقفع، داستان ،تنتره و ملحقات آنهايي پنجااز داستان - 4
در مـواردي   ،فراوان مشترك اين متون با وجود وجوه. نصراالله منشي موجود است ةترجم

با هـم   در شيوة بيان جمان،ها و يا ميزان دخل و تصرف متر هم به دليل گوناگوني نسخه
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 پايبيـد هـاي  داسـتان راي در حكايت بوزينه و باخـة   خواستبراي مثال در. دنتفاوت دار
 و نصـراالله منشـي   )203: تـا بـي ( مقفـع  ولي در روايت ابـن  ،الي استؤكاملاَ س )203: 1361(
يا در پايان حكايت بومـان و زاغـان كـه از نظـر مكـاني در آغـاز       . چنين نيست اين )238(

اي از كــل بنــدينصــراالله منشــي صــورت ،قــرار دارد - بوزينــه و باخــه - حكايــت بعــدي 
: 1361( و بيـدپاي  )277: ات ـبـي (مقفـع   ولي در روايت ابـن  ،)238( دهدشنود ارائه ميو گفت
ترجمـة نصـراالله منشـي اسـت و      گان،متن تحليلي نگارند. بندي وجود نداردصورت )203

   .شناسي به آن متون قابل تعميم نيست تمامي اين نشانه
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